
  ناصر پایدار 
  

   »اقتصاد مشارکتی«  و الگوی »مایکل آلبرت« 
  

در طول چند دهه اخیر بر سر طبقه کارگر بین المللی آورده است، همه، حتی آنچه نظام سرمایه داری تاریخاً و به ویژه 
ست تر چند سال پیش نشریه اکونومیست ارگان جناحهای را. اصلاح این نظام را به وحشت انداخته است معتقدان

ضمن اشاره به فجایع عظیم انسانی ناشی از فاز کنونی حیات سرمایه داری از بورژوازی متأثر از همین وحشت، 
سرمایه داران جهان و دولتهای سرمایه داری دنیا خواسته بود تا از طریق ایجاد مؤسسات خیریه و پرداخت مقداری 

   !!دیشندندگاری این نظام چاره ای بیأن سودهای نجومی سرمایه ها، برای ما از محلصدقه و زکوت
 از سنخ صاحبنظران اکونومیست نیست و طرح اقتصاد مشارکتی طور قطع ب امریکائیشهیراقتصاددان » مایکل آبرت« 

او مصلحی بشردوست است که سرمایه داری را به خاطر برخی . او نیز متکی به خمس و نفقه سود سرمایه ها نمی باشد
 و عیوب نظام  ظالمانهرد و خواستار برقراری نوعی مناسبات اقتصادی است که از خصائصخصوصیاتش دوست ندا

به دنبال راه حل است و در پروسه کنکاش نظری مصلحانه و عدالت جویانه  » مایکل آلبرت« .سرمایه داری به دور باشد
 این .الم واقع همه چیز استزی که در عاشکال اساسی وی سه چیز است، سه چی. را کشف کرده است» پارکون« خود 

  :سه چیز عبارتند از
  .سرمایه داری را نمی شناسد .1
 . بدیل وی برای سرمایه داری، بدیل سوسیالیستی طبقه کارگر نمی باشد .2
که نیروی محرک جایگزینی سرمایه داری با بدیل سوسیالیستی برای طبقه اجتماعی و جنبش طبقاتی معینی  .3

  . تی قائل نیست مکان و موضوعیاعتبار، است هیچ
با همه آرمانخواهی و عدالت طلبی اش، در دنیای واقعیات به » مایکل آلبرت« این سه ایراد اساسی باعث می شود که 

 سه بررسی فشرده حاضر، مقاله .ماید سقوط ن!!سطح یک مفسر اتوپیک واپسگرا و در بهترین حالت واپسگرای بی آزار
  .را دنبال می کند» ونپارک« مشکل اساسی طراح الگوی اقتصاد 

  
   سرمایه داری شناخت و» آلبرتمایکل « 

  
درونمایه تاریخی شیوه تولید مسلط، بلکه با تبخاله های عفونی انباشته بر جامعه موجود را نه با » پارکون« نظریه پرداز 

مالی خودخواهانه و از دید وی سرمایه داری دزدی است، به محرکهای . جدار بیرونی وجود اجتماعی اش تحلیل می کند
! استبداد پدید می آورد، بی کفایت است و آدمها را پاسیو می کند فقر و ثروت است، بانی وجودغیراجتماعی اتکاء دارد، 

اینها مجموعه تعینات و خصوصیاتی . شناسد آینده نمی  سکس سر آشتی دارد، ستمگرانه است و بالاخرهبا نژادپرستی و
 کنار هم ردیف می کند تا اولاً به کمک آنها نظام سرمایه داری را معرفی نماید مشارکتیه صاحب نظریه اقتصاد است ک

مایکل « مؤلفه های خاص مورد استناد . این نظام را صادر کند علیه ع به آنها کیفرخواست اجتماعی خودو ثانیاً با رجو
 نظامهای اجتماعی پیشین و کلاً در هر جامعه  هیچکدام خاص جامعه کاپیتالیستی نیستند، بلکه همه آنها، در همه» آلبرت

فقر و ثروت، ستمگری، دزدی، محور بودن محرکهای فردی و . طبقاتی با بیشترین وفور وجود داشته و خواهند داشت
سرمایه داری  از آنها با و همه مقولات مشترک مربوط به جوامع طبقاتی تاریخند، هیچ یکخودخواهانه، استبداد، همه 

 این مشخصه ها همه. ت زندگی بشر محو خواهند شد، هر چند که همه آنها با محو سرمایه داری از ساحه استمتولد نشد
سایه سیاه  ، از آغاز تا امروز به صور گوناگون و متناسب با درونمایه تاریخی شیوه تولید مسلط در هر دورانو بلیه ها

 بردگی مزدی اند و نفس وجود آنها خصلت نمای نظام خود را بر زندگی انسانهای فرودست و زحمتکش سنگین ساخته
 با این بخش مشخص بحث این است که آناتومی جامعه مدنی موجود در رابطه» مایکل آلبرت« معضل اساسی . نمی باشد

را در شیوه تولید سرمایه داری جستجو نمی کند و لاجرم قادر به برقراری هیچ رابطه گریزناپذیر درونی میان تبعات 
نظام . ماعی، سیاسی، اقتصادی، مدنی، فرهنگی و اخلاقی این جامعه با درونمایه آن شیوه تولید مادی هم نمی گردداجت

سرمایه داری را نمی توان با دزدی و فقر و سکسیسم و استبداد و بی کفایتی و بی آیندگی توضیح داد، درست به 
یافته، ابزار تولید، پول، مالکیت خصوصی و مانند اینها تبیین همانگونه که وجود سرمایه را نمی توان با نفس کار عینیت 

سرمایه همه اینها هست اما هیج کدام یا همه اینها لزوماً سرمایه نیستند، درست به همین سیاق تمامی خصوصیاتی . کرد
های دیگر با نظامکه مایکل آلبرت بر می شمارد با سرمایه داری همراهند اما وجود هیچیک از آنها فصل ممیز این نظام 

یک شیوه تولید . عنصر اصلی مرحله تاریخی معینی از توسعه تولید اجتماعی بشر است سرمایه.  نیستندطبقاتی تاریخ
 بنا شده است و برای تشریح و شناخت همه شیوه تولید جامعه کاپیتالیستی جامعه ای است که در همه وجوه بر این .است

   .ین جا رجوع کردتعینات و هست و نیستش باید به هم
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روی کار از  فروشنده نیتوده های عظیم رابطه ای که وجود آن متضمن عزل کامل.  استسرمایه یک رابطه اجتماعی
  و تولیدرابطه ای که در آن محصول کار.  سرنوشت کار و تولید و زندگی اجتماعی خویش استهر نوع دخالت در

 مطلق حاکم  فرمانروایط از سیطره نفوذ آنها خارج می شود، کهن نه فق دنیا یعنی اکثریت غالب سکنه کره زمیکارگران
تولید سرمایه داری شیوه تولید تاریخاً معینی است که در پرتو وجود .  می گرددبر کل هست و نیست تولید کنندگان خود

و قائم به ئی مستقل ، ارزش های مخلوق کار طبقه کارگر در برابر موجودیت انسانی و اجتماعی این طبقه نقش نیروآن
شرائط عینی کار از وجود کار زنده ای که این شرائط را می آفریند و به طور مستمر ! ذات و فرمانفرما به خود می گیرد

کل زندگی و زنده بودن یا نبودن و در این راستا تا آنجا به پیش می تازد که یابد آن را بازآفرین می کند حالت مستقل می 
  را آماج ددمنشانه ترین بازتولید کننده خویش دقایق حیات انسان های خالق وتمامیچگونه مردن و و چه نوع زیستن و 

کار عینیت یافته کارگران در فرایند این شیوه تولید حکم بی عینیتی تام و . قدرت سالاری های ضد انسانی قرار می دهد
ای متضاد  و متخاصم با هستی انسانی و اجتماعی طبقه تمام توده های طبقه آنها را به کرسی می نشاند و به وجود طبقه 

 چرخهکارگر در پایان هر سرمایه یک رابطه اجتماعی معین تاریخی است که از درون آن . کارگر عینیت می بخشد
 محتاج تر لوک تر، بی حقوق تر، بی ارزش تر، وابسته تر و فقیرتر، بی قدرت تر، مف، چرخهتولید از نقطه شروع این 

  :به گفته مارکس. رددمی گ
که فقیرتر هم می شود، چون او نه فقط شرائط کار ا غنی تر از قبل بیرون نمی آید، کارگر در پایان فراگرد تولید نه تنه« 

ی نیروی زنده کار کان ارزش آفرینی که قبلاً جزء ذات بلکه کاری نموده که امرا به نفع سرمایه دار ایجاد کرده،لازم 
 به صورت سرمایه در دست سرمایه دار قرار ی، به صورت فراورده مازاد، به صورت ارزش اضافکارگر بود، اکنون

 که در برابر ناتوانی نیروی سرمایه اکنون نیروی ارزش مستقلی است. دارد که بر نیروی زنده کار تسلط پیدا کرده است
روت غیر و فقر و بینوائی برای خود شده، کارگر نه تنها منشأ ث. مجرد و محروم از همه چیز کارگر قد علم کرده است

این ثروت با مصرف نیروی کار از روح حیاتی . بلکه زمینه را برای برقراری رابطه این ثروت با کار فراهم کرده است
  )445ص  1روندریسه، ترجمه، پرهام و تدین،  جلدگ(» ...دائماً بر غنای خویش می افزاید تازه ای برخوردار می شود و

به عنوان مفاسد جامعه » مایکل آلبرت« که  و دیکتاتوری، فقر، وجود طبقات، نوع مالکیت، دزدی و همه آنچه استبداد
 رابطه خرید و فروش نیروی بارآورد گریزناپذیر شالوده تولیدی این نظام و تبعات جبریسرمایه داری شمارش می کند، 

هسته مرکزی موجودیت این  بدون رجوع به شری سرمایه داری به مثابه بلیه های باشاره به این مقولات.  می باشندکار
 در هیچ کجا  هیچ دردی از هیچ کارگری گفتگوئی که.  در جهت راه اندازی یک گفتگوی اخلاقی است کوششیفقطنظام 

   . را نیز بر روی  او سد می سازددردها و طبقاتی واقعی به نوبه خود راه شناخت چاره نمی کند و
  

ردم، عده اندکی را ثروتمند کار سخت بخش بزرگی از م« : ین اعتبار که نه فقط به ا» ....  دزدی استسرمایه داری« 
یر نشین و ثروتمندنشین با تفاوتهای معیشتی و رفاهی ایالت نیویورک سیتی محله های فق در «   یا اینکه» می سازد

تولید اضافه ی و کل جهان بشری موجود بر رابطه ، بلکه به این دلیل که نیویورک سیت»فاحش از هم متمایز می گردند
 که اکثریت غالب سکنه کره زمین فروش نیروی کار به مثابه یک کالا تنها خاطربه این .  بنا نهاده شده استارزش
مشکل نظام سرمایه داری این نیست که صاحبان سرمایه از سر خست و مال .  ارتزاق و زنده بودن آنهاستطریق

معضل این است که !! افی به کارگران پرداخت نمی کنند و لاجرم اکثریتی فقیر و اقلیتی غنی می گردندپروری دستمزد ک
 پروسه مشکل واقعی این است که کارگر هیچکاره  .سرمایه و فقط سرمایه استوار استبر تولید  کاپیتالیسمبنیاد هستی 

 کارش کل موجودیت انسانی و اراده و اختیار و او با فروش نیروی. کار و محصول اجتماعی کار و تولید خویش است
کارگر به با وقوع مبادله میان نیروی کار و سرمایه، . دخالت و ارتباط خویش با کارش را به طور کامل از دست می دهد

موجودی چنان مفلوک و مستأصل و بی اختیار تبیدل می شود که سوای اطاعت الزامی و جبری از اراده سرمایه هیچ در 
رابطه سرمایه رابطه تولید اضافه ارزش است و کارگر با فروش نیروی کارش به . ری بر روی او باز نمی مانددیگ

موقعیتی سقوط می کند که زنده بودن وی فقط و فقط به مثابه تولید کننده اضافه ارزش و سرمایه موضوعیت دارد و 
نه به » سرمایه داری دزدی است« . ودن دارا نیستخارج از این حیطه هیچ اعتبار و نقش و موضوعیتی برای موجود ب

این خاطر که از محصول کار کارگران دزدی می کند، بلکه به این دلیل که بنیاد هستی انسانی و اجتماعی اکثریت غالب 
  . سکنه کره ارض و شالوده تسلط توده های عظیم کارگر دنیا بر پروسه کار و سرنوشت کارشان را از آنها می دزدد

  
فردی و خودخواهانه و  بر محرکهای «  :است، نه فقط  به این معنی که»  سرمایه داری بیگانگی و غیراجتماعی« 

بلکه به این دلیل »  جست و جوی خوشبختی برای خود متکی است و انسانهای مهربان پس مانده ها را دریافت می کنند
که به قدرتی ضد آنها ، بلنه در خدمت معیشت و رفاه آنهاهر چه کارگران کار و تولید می کنند بسیار شفاف و صریح که 

به این دلیل که هر لحظه تولید و . و به یک نیروی اختاپوسی بشرستیز علیه همه ارکان حیات انسانی آنها مبدل می گردد
 مسلط بر کار طبقه کارگر لحظه ای در استحکام بیش و بیشتر پایه های اقتدار سرمایه بعنوان نیروئی ماوراء زندگی،

سرمایه توسط کارگر تولید می شود اما با احراز وجودی مستقل از وی و . حیات و ضد زندگی توده های کارگر دنیاست
رابطه سرمایه رابطه بیگانگی جامع الاطراف . طبقه او بر کل هست و نیست زندگی انسانهای کارگر جهان حکم می راند

. الیت، نقش و تأثیری است که در پروسه کار انجام می دهد و ایفاء می کندکارگر نه فقط با محصول کارش بلکه با کل فع
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 تا جنوب کره زمین آکنده از کالاهائی است که لاز شرق تا غرب و از شما. گوشه چشمی به هستی حاضر دنیا بیأفکنیم
اینکه این جهان بیکران توسط توده های کارگر دنیا تولید شده است اما هیچ کارگری در هیچ کجای این دنیا، در باره 

حاصل جمع تولیدات تسلیحاتی هر یک سال که توسط کارگران . محصولات تولید بشود یا نشود، هیچ دخالتی نداشته است
اما بدون هیچ اراده و دخالت هیچ کارگری، و برضد هر نوع تمایل، اراده  و رغبت توده های کارگر تولید شده است سر 

این حکم در مورد کل هست و نیست شیوه . د سلاح فقط و فقط یک مثال ساده معمولی است تولی.به کهکشانها می ساید
بیگانگی « . پایه ای ترین ملزومات معیشتی و امکانات حیات انسانها هم صدق می کندتولید سرمایه داری حتی در مورد 
تولید در این نظام که پدیده جبری نه محدود به نقش محرکهای خودخواهانه کار و »  و غیراجتماعی بودن سرمایه داری

  . بیگانگی مطلق کارگر با پروسه کار و تولید و فعالیت انسانی و اجتماعی و محصول پروسه کار خویش است
  

 دخالت داده  تصمیم گیریهای مربوط به کار و تولیدنه فقط به این علت که کارگران در   »سرمایه داری استبدادی است« 
بلکه به این علت که رابطه سرمایه، رابطه انجماد و . وجود ندارد» کنترل کارگری« مایکل آلبرت نمی شوند و به تعبیر 

دیکتاتوری در اینجا، . انحلال جامع الاطراف موجودیت انسانهای کارگر در پروسه تولید اضافه ارزش و سرمایه است
برعکس .  نیست اجتماعیزی کار و تولیدهای خودخواه مزاحم دخالت کارگران در برنامه ری دیکتاتوری مشتی انسان

 کار ضروری به طور مستمر« ، کار مرده ای که سرمایه است، خودگستر است. دیکتاتوری کار مرده بر کار زنده است
  مارکس،(» ایجاد می کند تا به کار اضافی دست یابد، امکان کار لازم را افزایش می دهد تا مازاد را افزایش دهد

 و از  نشود، کدام کار انجام شودی طی این طریق باید بر پروسه کار، بر چه تولید شود و چه تولیدو برا) گروندریسه
چه مقدار تولید گردد و محصول کار چگونه توزیع شود و همه چیزهای دیگر به طور انجام کدام کار صرفنظر شود، 

سرمایه برای . .فزائی خود به کار گیرد و تمامی این قدرت تسلط را یکجا در پروسه ارزش اکامل تسلط داشته باشد
احراز و تضمین این تسلط احتیاج به کنترل سراسری جامعه و چیرگی مطلق العنان بر کلیه قلمروهای حیات اجتماعی 

 بافی، آموزش و حصول این چیرگی در عین حال نیازمند قرارداد سالاری، قانون پردازی، مدنیت. کارگران دارد
 و همه نهادها و مراودات و مناسباتی است که به صورت فراساختارهای الزامی پروسه خلاقپرورش، دولت، عرف و ا

برای این وجود دارند  که استبداد سرمایه برتوده  و به وجود آمده انده ارزش بازتولید سرمایه یا رابطه تولید اضاف
 و فلسفه وجودی د و فروش نیروی کار استاستبداد رابطه خریاستبداد سرمایه داری  .فروشنده نیرو کار را تحقق بخشند

 سرمایه در سرتاسر جهان را در خدمت بازتولید  و خودگستری و خودافزائی سرمایهکل توده تولید کننده آن این است که 
نوع .  تازد میو در این راستا تا سلب مطلق هر نوع آزادی و اختیار و حق و حقوق انسانی آنها به پیشصف کند به 

 ممکن است.  تعیین می گردد فرایند ارزش افزائی سرمایهتوسط سرمایه و بر اساس تعینات خاص استبداد نیز  ایناعمال
 ساز کند، می تواند پوشد و طیلسان منقش دموکراسی بر قامت ناساز خودرخت جامعه مدنی مدرن سکولار بر تن 

بر  د وبه خود گیرد ی بوروکراتیک محمدرضاشاهی دیکتاتورشاید که قیافه فاشیسم هیتلری از نیام بر کشد، شمشیر آخته 
  . برافرازد دریای خون کارگران بادبان ثبات  بر عمامه پان اسلامیسم  به سر،شاید هم درفش مام میهن تکیه زند و 

  
ت اما نه با این تعبیر که سرمایه داران کشورها برای کسب سودهای بیشتر با هم رقاب» ...سرمایه داری ستمگرانه است« 

نفس  بلکه به این دلیل که !!ت های سود جویانه آلوده می سازندرا با رقاب» کشورها« برادری میان می نمایند و فضای 
موجودیت سرمایه بنیاد کلیه بی حقوقی ها، آزادی کشی ها، نابرابری ها، بی عدالتی ها، شرارتها، جنایت ها و هر نوع 

 وجود سرمایه یعنی اجبار اکثریت غالب ساکنان زمین به کار اضافی، .ادبار و سیه روزی دامنگیر بشریت عصر ماست
یعنی بردگی مزدی تولید کنندگان سرمایه، یعنی سلب کلیه حقوق و آزادیهای انسانی از کارگران جهان با این هدف که 

ید سرمایه را ممکن مرار تولید اضافه ارزش توسط آنها، حیات سرمایه و شرائط و ملزومات بازتولکار اضافی آنها و است
سرمایه داری ستمگرانه است به این دلیل بارز و عریان که موجودیت سرمایه نیازمند وجود و بقا و تسلط کلیه . سازد

هر دینار کار اضافی و هر دینار افزونی کار اضافی در . قوانین، نهادها، مناسبات و مراودات ظالمانه ضد انسانی است
 حق تسلط انسانهای کارگر بر پروسه کار و فعالیت و محصول کار خویش است و تسری گرو تعرضی جنایتکارانه علیه

رابطه تولید اضافه ارزش به سطح مناسبات اجتماعی و فراساختارهای حقوقی و مدنی و اخلاقی و فرهنگی و اجتماعی 
.  ها و سلب آزادی هاستبی حقوقی ظالمانه ترین و بشرستیزترین  زندگی بشر در جابرانه ترین،متضمن منجمد ساختن

نظام سرمایه داری نظامی ستمگر است زیرا که امحاء هر چه ژرف تر و گسترده تر و عظیم تر کلیه شرائط رشد آزاد 
  . انسانها شرط لازم موجودیت و رشد و خودگستری سرمایه است

  
ستی را تقویت می کند بلکه به این اما نه فقط به این اعتبار که نژادپر  » است و سکسیستیسرمایه داری نژادپرستانه« 

دلیل که محو هر نوع نژادپرستی و تبعیض و نابرابری موجود در جهان حاضر، به محو نهائی و فرجامین موجودیت این 
آنچه رابطه . نژاد پرستی تبخیر ایدئولوژیک و اجتماعی قهری تولید و بازتولید سرمایه است. نظام گره خورده است
کار به صورت افکار و فرهنگ و اعتقاد و عادت و سنت از ژرفنای خود تولید و تصعید می کند خرید و فروش نیروی 

  از تعفنسرمایه داری. نمی تواند که با چگالی بالای راسیسم و تحقیر بخشی از بشریت توسط بخشی دیگر همراه نباشد
ز بازار انباشت و بازتولید سرمایه سکسیسم آکنده است به این دلیل مشخص که خرید و فروش سکس بخش لایتجزائی ا
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،  کتاب نان خوردن، مواد مخدر، اتوموبیل، سکس، قلم، سلاحهای میکربی،عرف و مشرب سرمایه،در . در دنیاست
همه از یک جنسند، همه کالاهای حامل سودند که فروش آنها نیاز حصول اضافه ارزش نهفته در  و آنتی بیوتیک تنباکو

 کاملاً   برای سرمایه مرجح تر، موجه تر، معقول تر، مقبول تر وبه طور قطعباشد ودآورتر هر کدام س. وجود آنهاست
بازارها روی محاسبات کوتاه مدت فشار «  نه فقط از آن روی که » سرمایه داری آینده ناشناس است« . استمطلوب تر 
 . اختاپوسی به شالوده زندگی بشریت است هر لحظه بقای سرمایه داری تعرضی  بلکه اساساً به این دلیل که!»می اورند

تبدیل کلیه امکانات و خودگستری مستمر سرمایه در گرو .  با خودگستری قهری و جبری آن عجین است حیات سرمایه
ذخائر طبیعی دنیا به مصالح ارزش فزائی سرمایه است، آنچه که به صورت آلودگی محیط زیست حیات بشریت را تهدید 

سرمایه فقط به طبیعت چنین نگاه نمی کند، انسان در منظر . ه شرط حتمی رشد و خودگستری استمی کند برای سرمای
مراقبت و دیده بانی سرمایه کالائی است که سود تولید می کند و اعتبار وجودی آن در خارج از مدار ملزومات سود و 

  . تولید اضافه ارزش حکم ابطال مطلق خورده است
  

  » پارکون« آلبرت و 
  
او آناتومی این نظام را در رابطه . مایکل آلبرت در توصیف سرمایه داری به بن مایه وجودی آن رجوع نمی کنددیم که دی

از وجود دزدی و شرارت و فساد و آینده ناشناسی و استبداد و نژادپرستی و . خرید و فروش نیروی کار نمی کاود
 رابطه تولید با رابطه ارگانیک این مصائب و آلام بشری سکسیسم و ستمگری توسط سرمایه داری صحبت می نماید اما

آلبرت در تحلیل سرمایه داری دچار این خطای فاحش است و بر همین اساس در تکاپو .  کاوش نمی کند رااضافه ارزش
تلاش برای یافتن بدیل اقتصادی و اجتماعی سرمایه داری نیز به رغم تمامی نیات حسنه و بشردوستانه ای که همه جا در 

الگوی اقتصاد . او موج می زند قادر به گسست از بنیاد واقعی و جوهر تاریخی و تولیدی نظام بردگی مزدی نمی گردد
مشارکتی آلبرت به مؤلفه های سوسیالیستی و رادیکال مهمی آراسته است که با وضوح تمام تنفر او از سرمایه داری و 

مشکل اساسی نوع . به نمایش می گذارددبار و توحش این نظام را ا  وحسن نیت شفاف وی برای رهائی بشریت از آلام
آناتومی او از جامعه موجود و نوع نقد طبقاتی و اجتماعی غیرکارگری و اصلاح طلبانه وی از سرمایه داری است که 

ا دچار اشکال انفصال پایه ای این بدیل از نظام بردگی مزدی ر تجسم پیدا می کند و الگوی اقتصاد مشارکتیلاجرم در 
  . بنیادی می سازد

  
پارکون متکی به برنامه ریزی شورائی کار و تولید است و این به نوبه خود یک شاخص اساسی اقتصاد سوسیالیستی 

در پارکون انسانها در زندگی اقتصادی از طریق شوراهای به هم وابسته شرکت می کنند، به عنوان « . طبقه کارگر است
مانند آنها همواره ایجاد می شوند، اگر انسان کوشش نماید اقتصاد ] شوراهائی از هر نوع[ ننده تولید کننده و مصرف ک

 آلذت حتی از این نیز فراتر ».به طور خلاصه مثل آنچه که در آرژانتین انجام گرفته است. خود را خود سازماندهی کند
ان پیرامون چه تولید شود و چه تولید نشود؟ و می رود و به درستی بر نقش شوراها به عنوان ظرف تصمیم گیری کارگر

از هر چیز به چه مقدار تولید گردد؟ یا فرایند توزیع و مصرف محصول کار چگونه خواهد بود؟ و مانند این ها انگشت 
. دنکاتی که در مجموع از اهمیتی بسیار شایان در امر گسست از شیوه کاپیتالیستی کار و تولید برخوارن. می گذارد تأکید 

نظریه پرداز پارکون همه این مؤلفه های مهم را در نظر می گیرد، اما با تمامی اینها، شوراهای کارگری وی کماکان 
دوم اینکه مزد دهی در پارکون بستگی به « : او می گوید!!! نهاد برنامه ریزی  رابطه خرید و فروش نیروی کار هستند

در یک پارکون این را که اگر ما . ه، یا اینکه چه قدر انسان قدرتمندی استتلاش دارد، نه به این که چه مقدار تولید کرد
. طولانی تر، سخت تر، یا تحت شرائط ناخوشایندتر یا خطرناک تر کار کنیم درآمد بیشتری کسب خواهیم کرد رد می کند

ای این کار هیچ توجیه بر. این را نیز رد می کند که به کسی که امتیازی در جیب دارد پرداخت بیشتری انجام گیرد
پارکون همچنین یک اقتصاد بی دست و پا را که در آن انسان مثل اقتصاد بازار . منطقی و کشش و اقتصادی وجود ندارد

کمی متضادتر پارکون این را هم رد می کند که انسان . آنچه را به دست می آورد به موقعیتش بستگی دارد رد می نماید
  »  کار خصوصی می تواند به دست آوردند به دست آورد که خود در شکلدر یک اقتصاد آن قدر بتوا

قید و شرط فراوان و محکمی برای تساوی مزدها در . پارکون کار مزدبگیری را لغو نمی کند و از آن فاصله نمی گیرد
نیروی . می کندقبال کار مساوی وضع می نماید اما اساس کار برای گرفتن مزد را به هیچوجه مردود و منسوخ اعلام ن

لگوی اقتصاد مشارکتی آلبرت همچنان کالا است و مورد بیع و شری قرار می گیرد، هر چند که ظاهراً تلاش کار در ا
هر کسی که بیشتر کار می کند مزد افزونتری دریافت !! زیادی برای عادلانه بودن این خرید و فروش صورت می گیرد
 محصولات که کماکان همه کالا هستند و همه به شکل می نماید و به بیان صریحتر زمان کار اجتماعاً لازم برای تولید

  . کالا با هم مبادله می شوند، شالوده  تعیین بهای نیروی کار یک کارگر به مثابه کالا نیز هست
  .طوطئی را به هوای شکری دل خوش بود                   ناگهان سیل فنا نقش امل باطل کرد

 در برنامه ریزی کار و تولید اجتماعی برای جنبش آگاه ضد سرمایه داری فلسفه وجودی و تمامی اهمیت نقش شوراها
ظرف متناظر با الغاء کار مزدی و کالا بودن نیروی کار خواهند بود، اما در پارکون با اینکه طبقه کارگر این است که 
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شرط های لازم تحقق این امر به لحاظ انطباق ساختار، محتوای کار و نوع نقشی که کارگران در آنجا ایفاء می کنند پیش 
تا حدود زیادی فراهم می گردد، اما اساس کار مزدی و خرید و فروش نیروی کار سخت و استوار بر سر جای خود باقی 

مشارکتی آلبرت به رغم تمامی تأکیدات غلیظ و شدید آن   این امر با کمال تأسف نشان می دهد که الگوی اقتصاد.می ماند
نامه ریزی کار و تولید اجتماعی و ارتقاء این نقش به تصمیم گیری پیرامون چه تولید شود و چه بر نقش شوراها در بر

 و تولید نشود و همه مسائل دیگر نهایتاً قادر به فراروی از شیوه تولید کاپیتالیستی نیست و در بهترین حالت فقط شور
 نکته تعیین کننده و واجد .به نمایش می گذارد!! هر چه بی آزارتر کردن سرمایه داریاحساس پاک انسانی وی را برای 

 فرمولبندی کار در مقابل مزد برای الگوی اقتصاد مشارکتی خویش همین بخش بحث این است که مایکل آلبرتتعمق در 
برهه ای از تکامل مادی تاریخ و فازی از گسترش شیوه تولید سرمایه داری که .   مطرح می نماید21در شروع قرن را 

ل سالانه کار و تولید کارگران در بخش غالب کره خاکی برای اعلام بالبداهه و بی قید و شرط داوطلبانه بودن محصو
 میلیارد دلار در 400فقط بودجه . کار یا نفی هر نوع انقیاد معیشت و رفاه انسانها به کار به طور کامل کفاف می دهد

به این ترتیب . ونها انسان را از هر نوع نیاز به کار معاف سازدسال پنتاگون برای کشت و کشتار بشریت می تواند میلی
سطح بارآوری کار و مانند اگر مستمسک محاسبات پارکون برای بقای کار مزدی فاکتورهائی از نوع میزان تولید و 

ه ای به خاطر از همه اینها که بگذریم حتی اگر در جامع. اینها هم باشد، باز محاسبه ای عمیقا بی پایه و ناموجه است
وجود شرائط خاص اقتصادی امکان اجرای مستقیم و فوری داوطلبانه بودن کار موجود نباشد، باز هم هیچ دلیلی وجود 
  .  ندارد که طبقه کارگر متشکل و متحد در جنبش شورائی سراسری ضد سرمایه داری از الغاء کار مزدی صرفنظر نماید

  
 مایکل آلبرت در سرتاسر . دیگر را نیز اضافه کنم نکته اساسیورائی پارکون یکتباط با ساختار ش در همین جا و در ار

پایان دادن به !!! خودداری می نماید خویش  اقتصاد مشارکتی شورائی نوع اشاره به سرنوشت دولت دربحث خود از هر
زء لایتجزای پروسه  دولت به بایگانی تاریخ، جحیاتوجود هر گونه دولت بالای سر جامعه و کلاً سپردن طومار 

یک فونکسیون بسیار برجسته و حیاتی شوراهای برنامه ریزی کار و تولید . انفصال از شیوه  تولید سرمایه داری است
آلبرت در . نیز دقیقاً پایان دادن به موضوعیت وجود دولت است  از دید جنبش لغو بردگی مزدی طبقه کارگراجتماعی

ار پارکون، نقش نهادهای متمرکز برنامه ریزی اقتصادی یا نیروهای تصمیم مبحث مربوط به ویژگی های تقسیم ک
گیرنده ماوراء شوراها را به درستی نفی می نماید، اما به هر حال در رابطه با پدیده ای به نام دولت و سرنوشت آن به 

 یک اتوپی است و ، نهایتاًم داد که چرا پارکون با این توصیفپائین تر توضیح خواه .طور کامل سکوت اختیار می کند
خ سرمایه داری با شکل دیگر آن چرا به رغم تمامی آرایش های بهشتی اش، در اساس فقط  تعویض شکلی از دوز

 اما ،م که بدان می پرداز استاین نکته ای. سراسر با نیات حسنه فرش شده باشد، هر چند که راه این دوزخ خواهد بود
  .سایر مشخصات الگوی اقتصاد مشارکتی را دنبال می کنیمعجالتاً گفتگوی آلبرت در باره 

   
 در اینجا نیز مایکل آلبرت نکات .مرزبندی آن با تقسیم کار رایج در نظام سرمایه داری استسومین مشخصه پارکون 

ی بسیار گریز از جدائی برنامه ریزی تولید با پروسه تحقق عینی کار و تولید مؤلفه ا. کاملاً درستی را هشدار می دهد
نفی امتیازات شغلی، بی اعتبار دانستن موقعیت خاص آدمها . تعیین کننده است که از جانب وی مورد تأکید واقع می شود

در کسب حصه افزونتر در فرایند توزیع، مخالفت با هر گونه حق و حقوق ناشی از تخصص و مانند اینها همگی 
ین در این گذر این است که پارکون به هر حال متکی به کار معضل محوری و محک آفر. راهبردهای پر ارجی هستند

هر کس به اندازه کاری که انجام می دهد مزد دریافت می دارد و این به . مزدی و رابطه خرید و فروش نیروی کار است
و سطح نوبه خود متضمن آن است که دائره امکانات رفاهی و معیشتی و اجتماعی انسانها با هم زیر فشار میزان کار 

هر . در چنین وضعیتی آحاد جامعه از زمینه های برابر رشد اجتماعی برخوردار نخواهند بود.  قرار گیردندستمزد آنا
 رشد فکری، بالندگی علمی و کلاً توانائی  درآمد افزونتری کسب می نماید و لاجرم از امکانات،کس بیشتر کار می کند

مایکل آلبرت این است که تناقض میان محو تمامی امتیازات اجتماعی و سؤال مهم از .هم بهره مند می گردد بیشتری
تخصصی و شغلی با نابرابری امکانات اجتماعی رشد و تعالی انسانها را چگونه حل می کند؟ امتیازات و حقوق ویژه 

بالعکس باید . دافراد را نمی توان با صدور بخشنامه، به صورت قراردادی یا با زور قانون و فشار مقررات از بین بر
گرو رشد آزاد همه رشد آزاد هر انسان در « پایه های مادی و اجتماعی آنها را محو کرد و این کار در گرو آن است که 

 به نوبه خود در گرو آن است که انسانها بر پایه میزان کار و سطح درآمد و جدول حقوق از تحقق این امر. »انسانها باشد
 در گرو آن است که انسانها مزدبگیر نباشند و کارمزدی کلاً ملغی شده یک کلام این امر عمیقاًدر . همدیگر متمایز نشوند

 تعیین می کنند که چه چیزی تولید گردد، آنها  مواد تولیدیدر سرمایه داری  صاحبان سرمایه و« :می گویدآلبرت  .باشد
. ن این مناسبات باز هم جامعه بی طبقه ایجاد نمی شوداما با خاتمه یافت. بردگان مزدی را استخدام و بعد اخراج می کنند

وسیله وضعیتشان در اقتصاد تعریف می شوند، می توانند قدرت   به که همچنانگروه دیگری تحت عنوان مالکان
مباشر [ برای اجتناب از سلطه رابطه .  نامحدود را تجربه کنند و حتی فشار بر بخش بزرگی از کارگران را تشدید نمایند

بر روی کارگران لازم است تقسیم فعالیت ها مانند آنچه که امروز در شرکتهای تعاونی جریان دارد با ] ا مدیر اجرائیی
  »  پارکون این اصل سوم نهادی را رشته کاری موزون می نامد. ایده های جدید برای تعیین نقش های کاری جانشین شود
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ر الگوی مشخص وی طبقات وجود ندارند، مالکیت خصوصی محو تصور نظریه پرداز اقتصاد مشارکتی این است که د
انتظاراتی که اگر محقق شوند به طور . می شود و هیچ نیروئی در ماوراء زندگی کارگران برای آنها تصمیم نمی گیرد

. استواقعی نابودی سرمایه داری را بشارت می دهند، اما حصول آنها در پارکون با سدی از اساسی ترین موانع مواجه 
از میان برداشتن کار مزدی، بلکه   نه فقط.پارکون اقتصاد کالائی را نفی نمی کند و نیروی کار انسانها در آن کالاست

محو هر نوع مبادله محصولات بر اساس کار اجتماعاً لازم نهفته در آنها شرط مقدم و پایه ای ایجاد یک اقتصاد جماعتی 
سرمایه یک رابطه اجتماعی است، مشتی ابزار . ت خصوصی و وجود طبقات استیا سوسیالیستی متناظر با الغاء مالکی

و پول و ثروت و ماشین آلات و مواد خام نیست که اگر مالکیت آنها را از دست افراد خاص بگیریم و به اعضای یک 
گفته مارکس . ن برودمیاها از  تملک کاپیتالیستی بر آنرابطه منتفی شود و هاشرکت تعاونی بسپاریم اساس سرمایه بودن آن

در زنجیره عام تولید خصلت ] یعنی کار هر کس[ عامل مشارکت مستقیم کار « : در این زمینه بسیار آموزنده است
همین خصلت جماعتی تولید است که به فراورده تولیدی . جماعتی کار است که توزیع فراورده ها را نیز تعیین می کند

بادله ای که در آغاز تولید صورت می گیرد ناظر بر ارزش ها نیست، ناظر بر پس م. خصلتی عام و جمعی می بخشد
در . فعالیت های معین و نیازها و هدفهای جمعی است که سراپا مستلزم مشارکت فرد در دنیای جمعی فراورده ها است

اعتی عام بودن کار حالی که در نظام ارزش های مبادله ای مبادله است که به کار خصلت عام می بخشد، در نظام جم
  )112گروندریسه، ترجمه فارسی، جلد اول ص ( » مقدم بر مبادله است

پارکون معجون اتوپیائی بسیار آشفته و پر از تناقضی است که همه چیز در آن یافت می شود، کار مزدی، اقتصاد کالائی 
ت طبقاتی نباشد و مالکیت کاپیتالیستی و توزیع امکانات اجتماعی بر پایه میزان کار هر کس در جامعه ای که قرار اس

مایکل آلبرت بسیار بشردوستانه می کوشد تا الگوی اقتصادی وی از آنچه در بلوک شرق !!! کلاً در آن ملغی شده باشد
 جای ط کار و زندگی کارگرانبر شرائ فراد یا نهادهاا، تا مالکیت دولتی و موقعیت مسلط وجود داشت متمایز گردد

 این انتظارات و وجود اما به تناقض میان  او همه این آب بندیها را انجام می دهد.سرمایه ها را نگیردمالکیت خصوصی 
آنچه در اردوگاه سابق شوروی بقا و بالندگی و استحکام و .  هیچ گوشه چشم جدی نمی اندازدکار مزدی و اقتصاد کالائی

ه کمبود نیات حسنه و نه شرارت آدمهائی مانند استالین، قدرت روزافزون سرمایه داری را از همان آغاز تضمین کرد، ن
در پارکون مبادله محصولات به . بقای کار مزدی و خودگستری روزافزون رابطه خرید و فروش نیروی کار بودبلکه 

وجود دارد و این امر اساس مشارکت انسان ها در تولید فراورده های اجتماعی با  صورت کالا و کار مزدی کماکان 
ف پاسخ به نیازهای همگانی و گسست بنیادی آنها از تقدم مبادله بر عام بودن کار را به گونه ای بسیار عمیق زیر هد

نمی تواند نقش عضو فعال جامعه ای را ایفاء نماید که انسانی که قرار است در قبال کار مزد بگیرد . سؤال می برد
ی معیشتی و رفاهی و اجتماعی و رشد آزاد و متعالی همه آحاد بناست کل پروسه کار و تولیدش در راستای رفع نیازها

صولات به صورت کالا، پایه مادی سقوط انسانهای مزدبگیر از امکان دخالتگری بقای کار مزدی و مبادله مح. بشر باشد
 و در ساختار اینکه این آدمها عضو یک تعاونی باشند. آزاد و خلاق و برابر در برنامه ریزی کار و تولید اجتماعی است

این تعاونی حرفهایشان را مطرح سازند ، پیرامون چه تولید شود و چه تولید نشود اظهار نظر کنند و نوع این حقوق، 
  . معضل اساسی بردگی آنها در مقابل محصول کارشان را به هیچ وجه حل نمی کند

  
مایکل آلبرت اساس مبادله محصولات را . است» بازارهای قانونمند« چهارمین مشخصه پارکون مرزبندی آن با وجود 

بازارها هم چون برنامه ریزی مرکزی ناکافی « . رد نمی کند اما او به سیستم رایج بازارها انتقادهای جدی وارد می داند
بازارها در جهان به طور کلی تأییدی را . هستند و باز هم بیشتر اهمیت دارد که به عنوان مشکل آفرین مورد توجه باشند

  .او اشکالات اساسی بازارها را به شرح زیر شمارش می کند» ی از جانب چپ ها کسب می کنندحت
اولاً بازارها مفهوم مزددهی را نابود می کنند، چون که آنها برای این مزد می پردازند که چه مقدار تولید شده یا فرد « 

ثانیاً بازارها خریدار و فروشنده شدند « .  استچه قدر قدرتمند است و کاری به این ندارد که کار چه اندازه پرزحمت
ثالثاً بازارها علاقه مندند که نارضایتی ایجاد کنند، زیرا که فقط با « . »برای این که اجباراً ارزان بخرند و گران بفروشند

رز چارلز  دبیر کل آزمایشگاه تحقیقاتی جنرال موتونارضایتی می خرند و باز هم می خرند و باز هم مانند آنچه که
و چهارم اینکه بازارها قیمت های نادرستی » « کترینگ بیان می کند شرکتها باید مصرف کنندگان ناراضی را ایجاد کنند

را برای آکسیون های فراملیتی تعیین می کنند که فقط تأثیر فوری شان را بر روی خریدار و فروشنده مورد توجه قرار 
   »  ..ی کنند که با تولید چه آلودگیهائی رخ می دهدمی دهند، اما هرگز این ملاحظه را نم

فاصله می گیرد زیرا مزددهی در اینجا » بازارهای قانونمند« پارکون از سیستم رایج بازارها یا به تعبیر مایکل آلبرت 
رها کالاها در این بازا!! بر اساس زمان کار انسانها استوار نیست، بلکه به میزان تولید در طول زمان کار بستگی دارد

به قیمت ارزان خریداری و به بهای گران فروخته می شوند، صاحبان کالاها تلاش می کنند تا نارضائی مشتریان را 
دامن زنند و از این طریق زمینه را برای تولیدات جدید فراهم سازند یا مشتریان شرکتهای دیگر را به سوی خود جلب 

 تراکم انبوه کالاها تمایل نشان داده می شود، بدون اینکه مصالح محیط زیست و کنند و بالاخره اینکه در این بازراها به
به این ترتیب پارکون با اساس وجود بازار به عنوان بستر دورچرخی . عوارض تولید افراطی مورد توجه واقع شود

 و محصولات کار انسانی را کالاها هیچ مخالفتی ندارد و نمی تواند هم داشته باشد، زیرا از قبل کالا بودن نیروی کار
 مسائل غیرانسانی و خلاف اخلاقی است که در بازارهای آنچه پارکون از آن بیزار است صرفاً. مفروض تلقی کرده است
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اینکه مایکل آلبرت چگونه می خواهد رابطه خرید و فروش نیروی کار و مبادله محصولات  . قانونمند به چشم می خورد
بازارها برنامه ریزی نماید، موضوع بسیار غامضی است که فقط می توان آن را به حساب  کار بشری را  بدون وجود 

نظریه پرداز پارکون . این مبحث را خلاصه کنم. ابهامی در کنار انبوه ابهامات الگوهای اقتصاد مشارکتی وی قرار داد
 و مصائب نظام بشرستیز سرمایه داری او به رهائی بشریت از سیه روزیها. به راستی انسانی آزاده و آرمانخواه است

 قادر به  اما او با کمال تأسف شیفته جایگزین وضعیت موجود با یک بدیل غیرسرمایه داری است،.سخت عشق می ورزد
خویش را در بود و بقای همین  آرمانهای سترگ انسانی عبور از مرزهای موجودیت سرمایه داری نیست و لاجرم تحقق

. مایکل آلبرت در طرح الگوی اقتصاد مشارکتی خویش دچار تناقضاتی عظیم و غیرقابل حل است. نظام جستجو می کند
از طرح الغاء کار مزدی اباء می ورزد، اما می خواهد به انفصال برنامه ریزی تولید از پروسه تحقق مادی کار و تولید 

ن حال خواستار امحاء بازارهای قانونمند هم می خواهد که محصول کار انسانها کالا باشد و هم در عی!! پایان بخشد
هم !! است، هم کار مزدی را قبول می کند و هم خواستار محو جدائی تولید کنندگان از محصول کار و تولید خویش است

در رابطه با سرنوشت دولت و ضرورت محو دولت بالای سر انسانها سکوت اختیار می کند و هم از پایان دادن به وجود 
پارکون نه یک دورنمای رهائی در مقابل بردگان . میم گیرنده ماوراء پروسه کار و زندگی سخن می راندنیروهای تص

مزدی سرمایه و نه بدیلی برای سرمایه داری در پیش روی طبقه کارگر که بالعکس یک اتوپیای متناقض توهم انگیز و 
  . گمراه کننده است

    
  الگوی اقتصاد مشارکتی و مبارزه طبقاتی

   
اقتصاددان معروف، ضمن تأکید بر » جان مینارد کینز« ایکل آلبرت طرح پارکون را به این دلیل ارائه کرده است که م

و عادلانه نبودن و منفور بودن سرمایه داری در یافتن یک بدیل اجتماعی برای آن ابراز  موفق نبودن و هوشمند نبودن
ین ناتوانی الگوی اقتصاد مشارکتی را تنظیم و طرح می کند و سپس آلبرت با هدف غلبه بر ا. یأس و تردید نموده  است

آلبرت بدینسان و . به گاه دریافت جایزه از رئیس جمهور ایتالیا پیرامون اثبات حقانیت پارکون به تفصیل سخن می گوید
صلح جهانی کشف و واقعاً ایده ها و اصولی است که یک مشاید بدون اینکه خود متوجه باشد تصریح می کند که پارکون 

یا اختراع کرده است و این درست نقطه مقابل روایتی است که مارکس از کمونیسم به عنوان بدیل اجتماعی طبقه کارگر 
ایده ها و اصولی نیست که یک مصلح  کمونیسم « سخن مارکس این بود که . آگاه در مقابل نظام سرمایه داری داراست

کلی مناسبات واقعی مبارزه جاری طبقاتی و این نظریات فقط عبارت از بیان . باشدجهانی آن را کشف یا اختراع نموده 
مایکل آلبرت با طرح پارکون ) مارکس مانیفست کمونیست( » آن جنبش تاریخی است که در برابر دیدگان ما جریان دارد
دومی . ری ابراز نفرت می کنندهر دو به درستی از سرمایه دا. امتیاز چندانی نسبت به جان مینارد کینز کسب نمی کند

در جستجوی بدیلی برای این نظام ناکام مانده است و اولی در هفت پس توی عقل خویش این بدیل را برای خود اختراع و 
نظریه پرداز الگوی اقتصاد مشارکتی در دنیای واقع و در خارج از مفروضات رضایت بخش عقلی و . نقاشی کرده است

او نیز سوای صورت زیبائی از خیال و مشتی ابداعات مبتنی . یازی در کنار کینز ایستاده استذهنی خود بدون هیچ امت
سرمایه داری مقدم بر همه چیز و بدیل اجتماعی . بر نفرت پاک انسانی از سرمایه داری چیز دیگری در دست ندارد

این جنبش هر بدیل، الگو، نقشه یا با حذف . بسیار اساسی تر از هر چیز یک جنبش جاری و شفاف و زنده طبقاتی است
کمونیسم برای ما وضعیت اموری نیست «  .فقط مشتی اتوپی و اسباب بازی خواهد بودطرحی هر چند زیبا و انسانی، 

که باید برقرار شود، ایدآلی نیست که واقعیت باید خود را با آن تطبیق دهد، ما آن جنبش واقعی را کمونیسم می نامیم که 
» شودشرائط این جنبش از مفروضاتی که هم اکنون موجود است نتیجه می . امور را ملغی سازدوضعیت کنونی 

معضل بشریت زیر فشار استثمار و ستم و بربریت و جنایت سرمایه داری مطلقاً کمبود  )مارکس، ایدئولوژی آلمانی( 
ه الغاء بردگی مزدی دستور کار روز الگو و ایده نیست، معضل واقعی و اساسی سازمانیابی جنبش طبقاتی معینی است ک

بدیل عینیت موجود یک جنبش عینی آگاه طبقاتی است، چیزی که نمی توان .  ثانیه به ثانیه حیات جاری آن باشدبه روز و
 کسی که به درستی و بر پایه احساسات پاک بشری. و قرار نیست با داربست نظری یک الگوی اقتصادی جایگزین شود

در فرایند اتحاد و آگاهی و تشکل و به را فرت دارد باید تمامی نفرت و نقد انسانی خود بر این نظام از سرمایه داری ن
مایکل آلبرت نه فقط از این جنبش و از طبقه . یله کندقدرت رسیدن جنبش ضد سرمایه داری و برای لغو کار مزدی 

نبش هیچ کلمه ای بر زبان نمی راند، که به نقش کارگران مزدی به عنوان نیروی اجتماعی و طبقاتی تشکیل دهنده این ج
این طبقه و  به جنبش ضد سرمایه داری کارگران دنیا و اساساً به خصلت طبقاتی مبارزه علیه سرمایه داری و بالاتر از 

ا مبارزین ب  «: او در گوشه ای از بحث خود ابراز می دارد که. همه اینها به اساس مبارزه طبقاتی هیچ باوری ندارد
برده داری، انسانهائی که برای حق انتخاب زنان مایه می گذارند، سازمان دهندگان اتحادیه ها، فعالین ضد آپارتاید، همه 

او این عبارت درست در »  کسانی که برای آزادی و ارزشمندی کوشش می کنند، برای ما در زمره قهرمانان هستند
   !!!پائی پارکون را صادر نمایدومی برای برجائی مطرح می کند که قرار است فراخوان بسیج عم

  
نظریه پرداز الگوی اقتصاد مشارکتی به اساس مبارزه طبقاتی عموماً و به روند و محتوا و نوع صف آرائی این مبارزه 

کمونیسم به طور قطع مانیفستی خطاب به بشریت . در جامعه سرمایه داری به طور خاص هیچ باوری نشان نمی دهد
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مونیسم به عنوان یک جنبش جاری واقعی ضد کارمزدی و برای محو کار مزدی جنبش توده های طبقه است، اما ک
با نیات حسنه و برابری طلبانه نلسون ماندلا و جنبش مطالبه حق رأی زنان یا . کارگر بین المللی علیه سرمایه داری است

 به فرمان سرمایه نمی توان علیه بنیاد موجودیت امپریالیسم ستیزی خلقی و اتحادیه های منحل در رفرمیسم راست و سر
کمونیسم به عنوان بدیل طبقه کارگر در مقابل سرمایه داری جنبشی طبقاتی، . بردگی مزدی جنگید و آن را نابود ساخت

این جنبش در مبارزه روز کارگران برای دستمزد، در اعتراض طبقه . آگاهانه و سراسری است که به پیروزی می رسد
 علیه علیه کار کودکان، در ستیز آنان علیه استثمار و بی حقوقی مضاعف زنان، در مبارزه توده های کارگر کارگر
می تما برای کسب آزادیهای سیاسی و اجتماعی و در علیه دیکتاتوری و خفقان یا شان زیست، در مبارزات محیطآلودگی

 بین المللی و طبقاتی است که باید آگاهتر و  وسریاین جنبش گسترده سرا. دقلمروهای حیات اجتماعی جریان می یاب
 باید دولت بورژوازی را سرنگون سازد،  آگاهتر، متحدتر و باز هم متحدتر، با افق تر، سازمانیافته تر و نیرومندتر شود،

ا از میان باید هر بند از پیکار خود را به سنگری توفنده علیه اساس سرمایه داری توسعه دهد و سرانجام بردگی مزدی ر
الگوی اقتصادی و اجتماعی بدیل برای نظام سرمایه داری صرفاً می تواند محتوا و تار و پود حیات چنین . بردارد

  . جنبشی باشد
  

در آخرین بخش این نوشته کوتاه  باید یادآوری کنم که الگوی اقتصاد مشارکتی مایکل آلبرت در عین حال که دنیائی از 
د حمل می نماید، اما در دستگاه اندیشه و ساختار باورهای وی از نوعی انسجام و هارمونی آشفتگی و تناقض را با خو
 راهکارها و راههای نوع انتقاد او به سرمایه داری، بدیل وی در مقابل نظام بردگی مزدی و. متافیزیکی برخوردار است

شناخت وی . می رسند و ارگانیک می گردندتحقق این الگو همگی در ژرفنای یک ذهنیت ایدآلیستی ناب با هم به پیوند 
نقد او بر سرمایه داری نقدی اصلاح طلبانه است . از شیوه تولید سرمایه داری شناختی بیگانه با درک مادی تاریخ است

که تنزه عینیت موجود از برخی آلام و مصائب حاد جامعه سرمایه داری را هدف می گیرد و بالاخره نیروهای اجتماعی 
الگوی اقتصاد مشارکتی . اخوان  او برای برپائی پارکون همه انسانهای مصلح و صاحبان نیات حسنه اندمخاطب فر

مایکل آلبرت در هیچ زمینه ای هیچ ربطی به طبقه کارگر و جنبش کارگری بین المللی، به تبیین پرولتاریای آگاه از شیوه 
پارکون به همه این دلایل فقط یک اتوپی . داری پیدا نمی کندتولید سرمایه داری و به پروسه کارزار طبقاتی محو سرمایه 

است و طرح اتوپی در شروع قرن بیست و یکم نه کمکی به طبقه کارگر دنیا در مبارزه علیه سرمایه داری که اقدامی 
در جهت انفصال هر چه عمیق تر جنبش طبقاتی او از جبهه سراسری کارزار علیه اساس کار مزدی و برای محو 

  2006 / 5 / 15        .  دگی مزدی استبر
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